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دوباره محاسبه کنید
همان قدر که در سمت دشمن تلاش برای »تغییر محاسبه« لازم است، در سمت مسئولان در ایران نیز تلاش برای 

»تغییر الگوی حکمرانی« ضروری است 

 
 

 

یادداشت�
مهدیه شادمانی

international@khorasannews.com 

 مصائب گروه گرایی و 
فامیل محوری!

با نگاهی عمیق به تاریخ و ساختار قدرت پهلوی 

می توان چالش اســتعمار و اســتبداد را از علل 

کلیدی و چرایی انقلاب ۵۷ نــام برد.  نهضتی 

که با اتکاء به بسیج مردمی، رهبری و گسترش 

ایدئولوژی انقلابی سبب تغییر سریع و بنیادین 

ارزش ها،ســاختارهای اجتماعــی و نهادهای 

سیاســی رژیم منحوس پهلــوی گردید. پس از 

وقوع انقلاب و در طی این ۴۶ ســال دشــمنان 

جمهوری اســامی برنامه هــای مختلفی را در 

جهت شکســت انقلاب و عدم تحقق اهداف آن 

به مرحلــه عملیاتی رســانده اند.  امــا به جرئت 

می‌توان با نگاهی موشــکافانه و نقادانه مدعی 

بــود آســیب اصلی کــه ظرفیــت توقــف حرکت 

انقــاب اســامی را داراســت مهم‌تــر از تلاش 

دشمن، سوء مدیریت و انسداد محدوده قدرت 

از طریق حضور ناشایســتگان و عدم اصلاحات 

ســاختاری است.متاســفانه عدم گزینش نخبه 

محــور در منابــع نیروی انســانی ســبب شــکل 

گیری نقصان هایی در ســطح حکمرانی شــده 

که خروجــی آن تعمیــق شــکاف در بدنه قدرت 

اســت.عیوب نظام مدیریتــی از طریق تصاحب 

جایگاه هــای کلیدی بــر مبنای گــروه گرایی و 

فامیل محوری علاوه بر نقض حقوق شهروندی 

می تواند منجر به اســتبداد و توقف مســیر رشد 

کشــور در حوزه های مادی و معنوی شــود.  بی 

اغراق در تحلیل علل ناکارآمدی و رکود قدرت به 

عدم گردش و انعطاف ناپذیری نخبگان می‌توان 

اشاره داشــت و از پســت های مدیریتی کلان تا 

حتی مشاغل خرد نیز شاهد تنگ نظری و عدم 

شایســته ســالاری و شایســته پروری هســتیم. 

شــیوه گزینش معیوب و غیر عادلانــه زمینه آن 

شده تا تقســیم قدرت بر مبنای استعداد نبوده 

و حضــور مدیــران نالایــق و غیر کاردان ســبب 

عدم توجــه به ضوابط و شــکل گیــری باندبازی 

گردد.بهــره گیــری از حضــور شایســتگان در 

عرصه حکمرانی  در اندیشه سیاسی اسلام نیز 

دارای اهمیــت ویژه ای اســت. چنانکــه پیامبر 

گرامی اسلام )ص( می فرماید:»هر که در میان 

چند مسلمان یک نفرشــان را رئیس قرار دهد و 

بداند در میان آن چند نفر کســی بهتر و لایق تر 

و عالم تر به کتاب خدا و سنت نبی‌اش است، به 

خدا و رســولش و همه مســلمانان خیانت کرده 

اســت.«)جامع الصغیر، ج 1  (ویلفــردو پارتو از 

مهم ترین نظریه پردازان نخبه گرا نیز با تاکید بر 

سیستم شایسته سالاری درباره چگونگی ورود 

نخبگان معتقد اســت کــه باید حکومــت در این 

مورد تدبیر خود را به کار بگیــرد و همان‌طوری 

که از یک طرف از ترکیب نخبگان قدیم کم می 

کند باید به ترکیب نخبگان جدید اضافه کند در 

واقع جامعه متعادل ترکیب متناسبی از نخبگان 

جدید و قدیم است، به نظر می رسد که این یک 

منطق عقلی است چرا که جامعه به یکباره دچار 

تغییر و تحول ناگهانی نمی شود  بلکه تغییرات 

نخبگان به صــورت تدریجی و آرام اســت که در 

نهایت موجب تعادل جامعه می شــود.بنابراین 

در جهت تحقق عدالت سیاسی و عدم بی ثباتی 

نیازمنــد گردش نخبــگان با محوریت شایســته 

سالاری هســتیم. کشف شایســتگان می‌تواند 

زمینه ساز شکل گیری الگوی عادلانه پیشرفت 

و اصــاح گــری در مســئولیت هــای اجرایی و 

مدیریتی شــده و با حاکمیت ارزش ها و حضور 

نخبگان در ساختار قدرت به وضعیت مطلوب با 

معیار حق محوری دست یافت.  از سویی سامانه 

های نظارتی کارآمد، دقیق و گزینش گری حق 

محور با تاکید بر عدالت سیاســی ظرفیت آن را 

دارد تا با دور نگه داشتن افراد متملق و چاپلوس 

و حضور مدیران زبده، با تقوا و شایســته حرکت 

قدرت را به سمت پیشرفت و توسعه سوق دهد.

دیدگاه�
عزیز غضنفری

international@khorasannews.com 

بجنگید اما تخم کینه نکارید!
شــاید نقطه اوج فیلم غریــب آن‌جایــی بود که 

شــهید محمد بروجــردی نه به عوامــل خونریز 

تجزیــه طلــب، بلکــه بــه یکــی از همرزمانــش 

متعرض شد و با او به شــدت تمام برخورد کرد. 

در آن سکانس همرزم شــهید بروجردی، یکی 

از عوامل تجزیه طلب که دستش به خون مردم 

کرد آلوده شــده را می‌خواهد اعــدام کند، اما 

در حین اجرای حکم که جمعی نیز این صحنه 

را تماشــا می‌کنند به او لگد شــدیدی می‌زند! 

شــهید بروجردی با دیدن این صحنه عصبانی 

شــدند و از آن فرد کــه تا چند لحظــه دیگر قرار 

است اعدام شــود خواســتند تا در جلوی جمع 

با نفر همرزمش _که به عنصر تجزیه‌طلب لگد 

زده بود_ مقابله به مثل کند. مسیح کردستان 

در همین جا به همرزمش گفت بجنگ اما تخم 

کینه را نکار؛ او ســپس دستور داد تا همرزمش 

را بــه بازداشــتگاه ببرنــد. رفتارهــای شــهید 

بروجردی این‌گونه بود که او را مسیح کردستان 

و محبــوب دل و جان مــردم آن ســامان و بلکه 

همه مردم ایران ســاخته است. این موضوع در 

عرصه اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت مضاعف 

دارد؛ هــر چند در نگاه اول یــک تعارض به نظر 

می‌آید، اما شدنی است و فهم آن برای کسانی 

که به یکپارچگی جامعه می‌اندیشند ضرورت 

بیشــتری دارد و آن این‌ اســت‌ که‌ کنشــگری و 

دفاع از یک فکر و باور   نباید به قیمت پراکندن 

نفرت و دشــمنی توأم شــود. کســی را در حد و 

اندازه شهید سلیمانی سراغ نداریم که در دفاع 

نظامــی و سیاســی از انقلاب و نظــام و رهبری 

اهل رشــادت، صراحــت و قاطعیت باشــد، اما 

عجیب که این‌همه دل‌ها را شــیفته و مشــتاق 

خود ســاخته اســت. علت اصلی را نیــز باید در 

این نکته فهم کرد که او در عین حال که وســط 

میدان دفاع همه جانبه بــود اما هیچ گاه مروج 

کینه‌ورزی و پراکندن نفــرت نبود. این عارضه 

اما افراد زیادی را که در کنشــگری سیاســی و 

اجتماعی کشور هســتند، درگیر خود ساخته 

است. اختصاصی به چپ و راست و اصولگرا و 

اصلاح‌طلب هم ندارد. باید مرام و منش شهید 

بروجردی و مکتب شهید سلیمانی را شناخت 

و در کار فکری و اجتماعی و خاصه جهاد تبیین 

الگو قرار داد تا به زیباترین شــکل ممکن دفاع 

عقلانی از فکر و عقیده با انسجام ملی و آرامش 

اجتماعــی در کنار هــم آراســته شــود. نتیجه 

قهری این حالت ســاخت جامعه‌ای منسجم و 

آرام‌بخش و در مسیر پیشرفت بر اساس آگاهی 

و عقلانیت است. امروز که دشمن شمشیر را از 

رو بســته، بیش از پیش به وحدت و یکپارچگی 

ملی نیازمندیم. پیام آن روز شــهید بروجردی 

برای امروز ما این اســت که جهاد تبیین انجام 

دهیم اما مروج تفرقه میان مردم نباشــیم و بذر 

نفرت و خشــم در جامعه نکاریم. تــا می‌توانیم 

بکوشــیم آهنگ آرامش، امید، انســجام ملی و 

پیشرفت بر این کشور طنین‌انداز شود.

 مهدی محمدی
Political@khorasannews.com

گذشــته،  روز  چنــد   

حیــث  از  بی‌اغــراق، 

همــاوردی اســتراتژیک میــان ایــران و آمریــکا، 

روزهایی کم‌مانند در تاریخ سال‌های اخیر بود. 

یک هفته پیش، وقتی نتانیاهو می‌خواست وارد 

واشنگتن شود، احتمالا ارزیابی‌ای که به دولت 

آمریکا ارائه کرد، این بود که ایران ضعیف شــده 

و در آســتانه کوتاه آمدن اســت؛ فقط لازم اســت 

ترامپ را مصمم و سرسخت ببیند. این ارزیابی که 

یکی‌ دو ماه است به تحلیل مسلط صهیونیست‌ها 

تبدیل شــده، موجب شــد ترامپ - با کارســازی 

مشاور امنیت ملی‌اش- یادداشتی را امضا کند 

کــه هــدف آن »برداشــتن گام آخر« درخواســت 

نتانیاهو بود. صهیونیست‌ها در ماه‌های گذشته 

کمپینــی را کلیــد زده‌اند که هــدف آن انتشــار 

تحلیل‌های غلط درباره محاسبات ایران در میان 

بازیگران دیگر است. درست مانند سال 1401 

که دوره افتــاده بودنــد و به کشــورها می‌گفتند 

»حکومت ایران در آســتانه ســقوط اســت، فقط 

باید یک قدم دیگــر بردارید«، این بــار هم با همه 

توان ســعی می‌کنند به دیگــران بقبولانند نظام 

ایــران در آســتانه تغییر راهبرد اساســی اســت، 

فقط باید فشــار را روی آن تشــدید کرد. ترامپ و 

دولت او احتمالا نخســتین قربانــی این کمپین 

بودند. ترامپ با وجود این‎که کم و بیش می‌داند 

هدف نهایی نتانیاهــو چیزی جز کشــاندن او به 

درگیری با ایران نیســت، در مقابــل این ارزیابی 

تســلیم شــد و ســندی را امضا کــرد کــه در واقع 

شــلیک به پای دولت خودش بود. بــرای ایران، 

معنای این سند آن بود که نتیجه هر نوع مذاکره 

از قبل معلوم است، بنابراین اساسا دلیلی برای 

مذاکره باقی نمی‌ماند. ضمنا پذیرش مذاکره به 

معنای تایید تحلیل‌های ســوگیرانه‌ای است که 

صهیونیست‌ها به ترامپ ارائه کرده‌اند، لذا منجر 

به تشدید فشار خواهد شد، به جای آن‎که روزنه‌ای 

به سمت راه‌حل بگشاید. رهبر انقلاب به مثابه یک 

بازیگر استراتژیک، در این جنگ محاسباتی، مهره 

خویش را به بهترین وجه ممکن حرکت دادند. اگر 

کسانی تصور می‌کنند ایران حس ضعف دارد و در 

نتیجه در آستانه تغییر محاسبات راهبردی خویش 

اســت، نخســتین گام این اســت که این محاســبه 

اصلاح شود. نه فقط آمریکا و صهیونیست‌ها، بلکه 

انتظار بسیاری دیگر در گوشه و کنار جهان - پس از 

رویدادهای حدود یک سال گذشته - احتمالا این 

بود که ایران این بار دیگر مذاکره مستقیم را خواهد 

پذیرفت و همان طور که هــاکان فیدان - که ظاهرا 

وزیر خارجه ترکیه است اما در واقع یکی از مشاوران 

اصلی صهیونیســت‌ها و آمریــکا در امــور مرتبط با 

ایران محســوب می‌شــود - زمانی گفته بود، دیگر 

قصد ندارد در منطقه راه ســابق را ادامــه دهد؛ اما 

رهبر معظم انقلاب به محاسبات دشمن یک ضربه 

اساســی وارد کردند و نشــان دادند ایــن تحلیل‌ها 

عمیقا نادرست است و محاســبات راهبردی ایران 

تحت فشار تغییر نمی‌کند. ضمن این‎که اگر مبنای 

مذاکره سندی اســت که ترامپ امضا کرده، اساسا 

چیزی برای مذاکــره باقی نمی‌مانــد. در گام بعد، 

تقریبــا بلافاصلــه صهیونیســت‌ها که عمــا با یک 

غافلگیری مواجه شده و لاجرم در معرض این سوال 

ترامپ قرار گرفتــه بودند که »چــرا نتیجه برعکس 

شــد«، تلاش خود را بر ایجــاد شــکاف درون ایران 

متمرکــز کردند؛ هم شــکاف میــان مــردم و نظام و 

هم شــکاف درون نظام. باز هم احتمالا ارزیابی‌ای 

که صهیونیســت‌ها ترویــج می‌کردند ایــن بوده که 

مردم ایران ناراحت و ناراضی هستند و نفی صریح 

مذاکــره مســتقیم بــا آمریــکا می‌تواند نقطــه آغاز 

التهابات اجتماعی در ایران باشد. دولت نیز لااقل 

در برخی لایه‌ها مذاکره را یک ابزار مهم برای خود 

می‌داند و در نتیجه به محروم شــدن از آن واکنشی 

تند و واگرایانه نشان خواهد داد.  اگرچه در ساعات 

نخســتین، خرده‌واکنش‌هایــی شــکل گرفــت اما 

چندان طول نکشید که روشن شد در این مورد هم 

برآورد اسرائیل ساده‌اندیشــانه بوده است. جامعه 

ایران ســخت درگیر مشــکلات اقتصادی است اما 

هیچ مــوج بــزرگ اجتماعــی در دفــاع از مذاکره با 

آمریــکا درون آن شــکل نگرفت، چرا که اساســا در 

ذهن این جامعــه، تجربه موفقی از حل مشــکلات 

اقتصــادی بر اثــر مذاکره یــا توافق با آمریــکا وجود 

ندارد. ترامپ و صهیونیست‌ها توقع زبانه کشیدن 

شــعله‌ای را داشــتند که خود پیش از ایــن، آن را با 

قدرت تمام خفه کــرده بودند و این واقعیتی اســت 

که خود را به عیان‌ترین شکل ممکن در راهپیمایی 

22 بهمن نشان داد. درون دولت نیز منصفانه باید 

گفت عاقلانه‌ترین و هوشمندانه‌ترین موضع ممکن 

اتخاذ شــد، به‎ویــژه رئیس‌جمهور و وزیــر خارجه با 

خردمندی نشــان دادند نیک می‌دانند دشمن در 

پی چیســت و چگونه باید در مقابل آن ایســتاد.  به 

ایــن ترتیــب گام دوم نیز شکســت خــورد و راهبرد 

آن‎ها بــه جای این‎که به شــکاف در ایــران بیفزاید و 

رویارویی سیاسی و اجتماعی را تشدید کند، عملا 

به متحدشــدن کشــور حول نظر رهبری انجامید. 

این‎که با وجود این حجم از مشکلات اقتصادی، در 

زمانی چنین کوتاه، همسویی قابل توجه سیاسی و 

اجتماعی در ایران آن هم بر ســر یک مسئله عمیقا 

چالش‌برانگیــز رخ می‌دهد، از دید مــن، به معنای 

آن اســت که ایران بازی راهبردی در مقابل ترامپ 

را تا این‎جا برده است.  اگر خردمندی در تیم ترامپ 

وجود داشته باشــد، تحولات همین چند روز کافی 

اســت تا دریابند ارزیابی‌هایی که صهیونیســت‌ها 

به آن‎هــا می‌دهنــد و راه‌هایــی که پیش پــای آن‎ها 

می‌گذارند، بیشتر عملیات روانی است تا تحلیل، و 

دام است تا راه‌حل.  اکنون ترامپ باید تصمیم بگیرد 

چه می‌خواهد کند. اگــر هدف او ســخت‌تر کردن 

مواضع ایران و رویارویی با آن است، راه همین است 

که می‌رود؛ کسی در ایران برای قاتل خویش سوت 

و کف نخواهد زد. اما اگر در پی آن است که آن‎طور 

که ادعا می‌کند تنش بــا ایران را تشــدید نکند و در 

نهایت راه‌حلی بیابد، نخستین گام این است که از 

»اسرائیلیزه شدن سیاست آمریکا درباره ایران« 

جلوگیری و محاسباتی را که به عنوان »اطلاعات 

ارزیابی شــده« به او ارائه کرده‌اند، به روز‌رسانی 

کند. تصور ایران ضعیف و متفرق، دامی است که 

اسرائیلی‌ها پیش روی دولت ترامپ پهن کرده‌اند 

و تحولات همین یک هفته کافی است که ماهیت 

این دام آشکار شده باشــد.  از این سو، در ایران، 

ما نبایــد گام اول را گام آخر تصــور کنیم. این‎که 

با آمریــکا مذاکره نمی‌کنیم و بــاور نداریم چنین 

مذاکره‌ای راه‌حل مشــکلات اقتصادی اســت، 

گام اول اســت نــه گام آخر. مردم می‌پرســند – و 

حق دارند بپرسند - که آن راه‌حل داخلی که قرار 

است مشکلات را حل کند، کجاست؟ چه کسی 

یا کسانی مســئولیت آن را به عهده دارند و تا چه 

حد با جدیت در حال پیگیری است؟ همان‎طور 

که مذاکره با آمریکا مشکل ایران را حل نمی‌کند، 

نفی مذاکره با آمریکا نیز نقطه‌ای نیست که قرار 

باشد کشــور در آن متوقف شــود. بلافاصله باید 

وارد قدم بعدی شد و آن چیزی نیست جز نشان 

دادن اراده‌ای قاطع و مصمم برای حل مشکلات 

مردم، بی‌آن‎که به کسی مانند ترامپ امید بسته 

شده باشد. بی تعارف، اکنون چنین اراده قاطع 

و مصممی دیده نمی‌شود. مطالبه رهبر انقلاب 

از مســئولان به این‎که بــا آمریکا مذاکــره نکنند 

خلاصه نمی‌شود، بلکه ایشان در همه این سال‌ها 

نخســتین مطالبه‌گر و مدعی آن بوده‌اند که باید 

گام‌هایی اساســی به نفع مردم برداشــته شود و 

بخش مهم امکان‌ها و اختیــارات خویش را برای 

تسهیل این موضوع به دولت‌ها واگذار کرده‌اند. 

همان‎قدر که در سمت دشمن تلاش برای »تغییر 

محاسبه« لازم است، در سمت مسئولان در ایران 

نیز تلاش برای »تغییر الگوی حکمرانی« ضروری 

است. این دو باید در یک بسته مکمل کنار هم قرار 

بگیرد تا بتوان گامی به جلو برداشت. اگر چنین 

شود، می‌توان از دل تهدید فعلی فرصتی بیرون 

کشید و الا تضمینی نیســت که چالش‌ها بیشتر 

نشود و بر تهدیدها نیفزاید.

 

محسن مهدیان نوشت: راهپیمایی تماشایی 
امسال چشم‌ها را کشید و خیره کرد. اما این 
مردم مگر دلار ۹۰ هزار تومانی را ندید‌‌ند؟ 

گلایه از گرانی‌ها نداشتند؟
خیلی‌هــا با اظهــار لطــف و محبت بــه مردم 
ایران نوشــتند: مــردم با وجــود اعتراض به 
وضعیت اقتصــادی بازهم بــه خیابان آمدند 
و از نظــام و انقــاب حمایت کردنــد. حرف 

درســتی اســت. ذهن من هــم درگیــر همین 
حرف‌ها بود؛ این‌که مردم آن‌ قدر بصیرت دارند 
و هوشیارند که میان نظام و انقلاب با عملکرد 
مســئولان فرق و تفاوت قائلند.اما عکســی از 
یک پیرمرد اصفهانی در راهپیمایی دیدم که 
یک متن ساده در دست داشت و رشته افکارم 
را به‌هم‌ریخت. نوشته بود: »قیمت ارزاق عوض 

شده، رزاق که عوض نشده«.

نگاه سوم


